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دهيچك
تا آنجـا كـه شود؛مي مواجه رنجو دردبا لزوماً خود زندگيدر فردي هر
 هـا لحظه ها ناميد. با توجه به اينكه اين توان رنج را زبان مشترك انسان مي

و تـأثير،اسـت فـرد هـر هاي ترين تجربه غامضو ترين سخت ات عميـق
و تربيت او به دنبال دارد. در ايـن پـژوهش، بـا  روش اساسي در زندگي

پس- توصيفي  انديشـه، تـاريخدر رنج جايگاهبر كلي مرورياز تحليلي،
در شـده تحليـلو در مواجهه با رنج معرفي مختلف رويكرد سه اسـت:

در زنـدگي انسـان محسـوب ناپـذير تغييـر رويكرد انفعالي، رنج چالشـي 
شود كه آدمي بايد از مواجهه با آن بگريزد. در رويكرد تـدافعي، رنـج مي

و تربيت انسان در نظر گرفته م ـ آنيمانعي براي رشد شـود كـه بايـد بـا
مبارزه كرد. در رويكرد تكاملي، رنج بستري لازم براي تعالي انسان دانسته 

ةالفعل شدن استعدادهاي وجودي آدمي اسـت. نتيجـبشود كه موجب مي
و و تــدافعي، نگـاه جــامع پـژوهش نشـان داد كــه رويكردهـاي انفعـالي

و تنها در رويكرد بينانه واقع مي اي نسبت به رنج ندارند توان نقش تكاملي
و واقع  اي براي رنج متصور شد. بينانه تربيتي فعال

رويكـرد،رويكـرد تـدافعي،رويكـرد انفعـالي،فلسفه رنج:ها واژه كليد
 تكاملي.
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 مقدمه
بخشكه است امر اينبر گواه،تاريخيطدر خود شخصي زندگيدرها تمام انسانةتجرب
 مشـترك زبـانرا رنـج تـوان مـي كـه آنجـاتا است؛ رنجو دردبا توأم آدمي، زندگي مهمي از

و ناراحتي.ناميدها انسان از مصاديق رنج شامل طيفي وسيع است: دردها هـاي شخصـي ناشـي
و سختي بيماري يا حوادث، محروميت و اجتماعي و مشقاّتي كه به زندگي نوع هاي اقتصادي ها

 معمولاًكه است فردهر هاي تجربه ترين غامضو ترين هاي رنج سخت بشر مربوط است. لحظه
مواجهـه بـا رنـج در ايـنةنحـو. دارد همـراهبهاو براي فراواني جسميو روحي هاي آشفتگي
 مبتني بر رويكرد افراد به مفهوم رنج متفاوت است. موجود ها، با نظر به تفسير موقعيت

مي با مرور كلي تاريخ انديشه با ها متوجه ديدگاه افـراد نسـبت بـه علـت شويم كه متناسب
و معناي درآن پيدايش رنج ، رويكردهاي گوناگوني نسبت به مفهوم رنج شـكل گرفتـه اسـت.

و كاف2009(1توان به برخي مطالعات همچون دايل اين زمينه مي و2012(2اسـنو)، بنجامين ،(
به انجام داده. پژوهشگران ايراني نيز مطالعاتي در اين زمينه كرد) اشاره 2012(3مينتز عنـوان اند.

) (1385نمونه، نصرتي و رستمي (1390)، موسوي و ميرفخرايي ) مفهوم رنج را از منظر 1371)
و ابعـاد رنـج انديشمندان گوناگون واكاوي كرده را بررسـي اند. برخي پژوهشگران نيز ماهيـت

( مثلاًاند. كرده آ 1383ملكيان و و خواستگاه رنـج را بررسـي كـرده و 2005(4رپـولاس ) علت (
و مفهوم رنج پژوهش دربارة ) نيز2009(5دايل  اند.دهكرمعنا

هـاي انـدكي بـه هاي زيادي كه پيرامون موضوع رنج انجام شده، پـژوهش با وجود پژوهش
به) 2009(6»مدارس تحليلو تجزيه«پژوهشي مؤسسة مثلاًاند.هتوجه كردابعاد تربيتي آن  تنها

و  و تعـالي دانسـته اسـت و آن را مانعي در مسير رشد يك بعد از ابعاد تربيتي رنج توجه كرده
) به1391برخي همچون پسنديده ، ولـي را بررسي كرده استطور غيرمستقيم ابعاد تربيتي رنج)

و قبيلهايي از اين هنوز براي پرسش كه چه رويكردهـايي بـه نقـش تربيتـي رنـج وجـود دارد
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پاسخي ارائه نشده است. با توجه به اين توضـيحات،؟ژگي هر يك از اين رويكردها چيستوي
سه- در اين پژوهش با روش توصيفي و معرفـي رنـج بـا مواجهـهدر مختلف رويكرد تحليلي،

و.است شده تحليل منظور از تحليل در اين پژوهش، جستجوي ارتباط ميـان مفـاهيم مختلـف
و شبكه آن بازشناسي روابط هاست. با توجه به اينكه توصيف از كاركردهاي روش هاي مفهومي

د. بر اساس اين توصـيفشو تحليل است، ابتدا توصيفي دقيق از موضوع مورد مطالعه انجام مي
و همكاران، است كه مي (باقري  ). بـر 1389توان به روابط بين مفاهيم برگرفته از موضوع رسيد

 ادامـه،درو شـده ارائـه انديشـه تـاريخدر رنـج جايگـاه بـر تـاريخي مروري ابتدا اساس، اين
.اند شده تحليلو معرفي رنج تربيتي نقشبه گانهسه رويكردهاي

درةتـوان نقطـ انسان نميةهمانگونه كه براي انديش: مفهوم رنج در تاريخ انديشه آغـازي
و هـر فـردي  و امري آشـنا در زنـدگي انسـان اسـت نظر گرفت؛ رنج هم از ابتدا با انسان بوده

بشري را در مواجهـه او بـا يـكةناخواه با آن مواجه خواهد شد. شايد بتوان ابتداي انديش خواه
و تفكّ و خوشي، فرصتي براي تأمل ور پيدا نميرنج دانست؛ چرا كه انسان در عافيت تنهـا كند
و بر وقايع اطرافش مي و سختي است كه در خود فرو رفته  انديشد. در بستر رنج

و رنج بشر بودند؛  مثلاًانديشمندان پيش از سقراط عموماً به دنبال راهي براي رهايي از درد
مي بنيادي1دموكريتوس داند كه شخص از هرگونه غصه رهـايي يافتـه ترين خير انسان را حالي
(كاپل ، ذات ايـن دنيـا را در شـدن3) يا فيلسـوف گريـان، هراكليتـوس 149: 2،1391ستونباشد

و محروميتةداند كه اين شدن نتيج مي و در نتيجه جنگ، رنج ها در عالم كشمكش اضداد بوده
بي ضروري مي بي شود. او براي اينكه از اين و جـويي ثباتي در امان باشد، از مـردم كنـاره قراري

ر مي و دنيا . فيلسوفان پيش از سقراط عمدتاً براي)4،2013بلوينيس(گرفتا به چيزي نميكرد
و جهان دل بسته بودند كه در بستر وصول به آن بتوانند رهايي از رنج، به يافتن ماده المواد عالم

و محروميت رهايي يابند و از رنج ).1383(اميد، به سعادت رسيده
و سختيةافلاطون نيز در انديش او كرده توجههاي اين دنيا خود به محروميت، رنج اسـت.

در كنـار لـذّت داند، بلكـه معتقـد اسـت صرف نمي لذّتدر كتاب فيليبوس، سعادت را معادل 
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مي،عقل و بـه لذّتتواند تنها بر مدار كند. آدمي در زندگي نمي سعادت را محقق حركت كنـد
در مراحل زندگي از بعضي لذات محروم شود تـا بتوانـد خواهد نايل شود، بلكه بايد هرچه مي

مي،كه در آن رنجي نباشدرااي اتي ديگر دست يابد. او زندگيبه لذّ دانـد كـه زندگاني خدايي
(افلاطون،ي يافت نميانگاه چنين زندگ در جهان انسان هيچ ). او معتقد 258- 250: 1350شود

و آدمي بايد به دنبـال آن هاي پيش روي انسان عمدتاً لذّتاست كه  و رنج است آميخته به درد
از لذّت و حقيقي باشد كه دوري باهاآن هاي ناب و بودن ي خالي لذّتنيزهاآن سبب درد نشود

).1،2012(بليث از درد به همراه داشته باشد
و سعادت انسان نمي لذّتارسطو هم مانند افلاطون، را لـذّت دانست، بلكه را غايت نهايي
مي يكي از لوازم سعادت برمي شـوند؛ شمارد. او معتقد بود بعضي لذات شرّ هستند يا سبب شرّ

ازدر اين بين آدمي بايد از چنين لذّ و رنج محروم ماندن را به جـان بخـردهاآن اتي دوري كند
مي1374(خزائي،  ولـي،همراه طبيعي فعاليت بـدون مـانع اسـت لذّت«گويد: ). او در اين باره

نهب و هـاي همراه آن. ما بايد فعاليـت لذّتراي سعادت انسان، فعاليت است كه مورد نظر است
و از فعاليتها لذّتآن معيني را انتخاب كنيم، ولو آنكه از هـاي خاصـي اجتنـابي حاصل نشود

).194-189: 1378(ارسطو،» هايي محروم شويم لذّتورزيم، ولو اينكه از 
رواقيون بـه دنبـال مثلاًه شد. توجهاي متفاوتي به رنجي به شيوههاي بعد ارسطوي در فلسفه

و خواسـته  و در اين بين عمل اخلاقي را مبارزه بـا عواطـف هـاي نفسـاني آزادي معنوي بودند
و تقدير الهي از اعتقادات اصـلي مي رفـت، بـه شـمار مـي هـاآن دانستند. با توجه به اينكه جبر

و در هـر آنچـه والاترين امر آن بود كه انسان  بتواند با خوشحالي ناخوشايندها را تحمـل كنـد
به برايش اتفاق مي مي گونه افتد، خواسته است؛ چراكه همه چيز بر وفـق اي وانمود كند كه آن را

و ناله كردن از جهالت فـرد نسـبت بـه تقـدير تقدير الهي پديد مي و آه آيد. در نتيجه، گريستن
بنـا لذّتاما فلسفه خود را بر مبناي،). اپيكوريان25-20: 2،1984(هزليت گيرد الهي نشأت مي

و  مي لذّتكرده و درد دانسـته لذّتتكليف انسان را فقط دركهاآن دانستند. را در فقدان رنج
و عشرتو از اين رو، در بين مردم به خوش (فروغـي، گذراني -62: 1388راني معروف بودند

ازةمحور مانند فلسف لذّتاي ). ولي حتي در فلسفه64 اپيكوريان نيز آدمي لاجرم بايد از بخشي
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دالذّتات زودگذر محروم بماند تا بتواند به لذّ هرئي ي، لـذّت مي دست يابد. اينكه در اين مكتب
هر خير دانسته مي و بايـد از لذّتشود به آن معني نيست كه و هر دردي، شرّ بوده ي ارزش دارد

و رنجـي، ممكن است خيري منجر به شـريّ بـزرگ هر دردي پرهيز كرد؛ زيرا و درد تـر شـود
).470-467: 1391(كاپلستون، خيري به دنبال داشته باشد

1. قديس آگوسـتين كردنگاه مسيحيت، بررسيةدر قرون وسطي، بايد محروميت را از زاوي

مي به بر عنوان يك فيلسوف مسيحي، ياد خدا را تنها عامل سعادت انسان و اين باور بود دانست
رسيدن به عشقي خدايي، آدمي بايد از هر گونه دوست داشتني ديگر محـروم شـودةكه در ساي

مي26: 1383(آگوستين،  در ). در يك نگاه كلي توان گفت، فلسفه محروميت در نگاه مسيحيت
(ع)  و رفتار حضرت مسيح شكل گرفته است. طبق اين ديدگاه، حضرت مسـيح پرتو شخصيت

و رنجيخود سخت بي ها (ع) در حال از هاي زندگي را انتخاب كرد. مسيح و گناهي رنـج كشـيد
(ع) نيز بايد مشتاقانه  رنج خويش تسليم را آموخت. در نتيجه، يك مسيحي پيرو حضرت مسيح

و تسليم به استقبال اينگونه رنج ).1385(نصرتي، باشدهاآن ها برود
 ايـنةانديشـ مبنـاي اي دارد؛ چـرا كـه اه ويـژه فيلسـوفان مسـلمان، رنـج جايگـةدر انديش
 پـا سـختيو رنجدر انسان قرآن، ديدگاهاز. است اسلامي تعاليمو قرآناز منبعث انديشمندان

آيةمباركةسور(گذاردمي دنيا اين به  سـختيو رنـج سراسر تكاپويي اش نيز زندگيو)4ةبلد،
).6ةانشـقاق، آيـةمباركـةسـور(يابـد رهايي رنجاز تواندمي پروردگاش لقايدر تنهاو است

(پسـنديده، رغم اينكه در ديدگاه اسلامي رنج به : 1393گرايي صرف مردود دانسـته شـده اسـت
هاستو رنجهاد كه آدمي تنها در مواجهه با سختيشومي تأكيد)؛ ولي همواره بر اين نكته 223

(بـاقري، كه مي و تعـالي دسـت يابـد در رنـجو ). محروميـت 156و98: 1383تواند به رشـد
 مبـارزهو جهـاد حلم، صبر، تزكيه، همچون مفاهيمي زيربناي فيلسوفان مسلمان، تربيتيةانديش

و با رنج است كه مقدمه حاصلي كه از سر نوعي بيماري روانيبيهاي ساز سعادت آدمي هستند
 برابـردر ايسـتادگيةوسـيل بـه سينا صلاح نفس را تنها ابن مثلاًشود، در تضاد است. حاصل مي

. سـهروردي)27: 1319 سينا، ابن( داندمي ممكنهاآناز ماندن محرومو بدن قواي هاي خواسته
ةنتيجـدر كـه دانـد مـي هـايي آدمي را رنج كمالو سعادت ساز عوامل اساسي زمينهاز نيز يكي

.)69-1380:68 سـهروردي،(آيـدمي پديد عمليو علمي هاي رياضتاز ناشي هاي محروميت

1. Augustine 
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هاي كه از رنج معنا بدين يابد؛ره رضا مقامبه بايد سالك انسان«فيض كاشاني نيز معتقد است:
 هرچنـد بشمارد؛آن مريد عقل حكمبهرا خودو بوده بدان راغب بلكه باشد؛ پيش رو خشنود

به . ملاصدرا)158: 1373 كاشاني، فيض(» باشد گريزانآناز طبعاً  داشتهاي ويژه توجه رنج نيز
 قلمـداد بنيـادينو اساسي اصلي صدرايي تربيت نظامدر باطن تزكيهو تهذيبكه آنجاتا است
و جامع ديدگاه انديشمندان مسلمان دربار)1382،16 ملاصدرا،(دشو مي نقـشة. تحليل عميق

 تربيتي رنج در پژوهشي ديگر ارائه خواهد شد.
و بعد از آن نزديك مي شويم، توجـه فيلسـوفان بـه هرچه در تاريخ فلسفه به دوران مدرن
و به رنج و ماهوي فاصله گرفته و رنج از نگاهي عميق  معطـوف هاي روزمره زندگي محروميت

و بيشتر به دنبال راه را هايي براي از بـين بـردن اينگونـه رنـجحل شده هاسـت. اوج ايـن نگـاه
فل مــي  مكتــب رانمتفكّــةرغــم اينكــه همــ بــهاگزيستانسياليســتي مشــاهده كــرد.ةســفتــوان در

انديشند؛ در اين معنا مشتركند كه وجود انسان بر ماهيت نمي واحداي گونهبه اگزيستانسياليسم،
و به دنبال آن  معنـي بـدان عبـارت حقيقت انسان را روشن كنند. ايـنكهندهست او مقدم است

 سـپسو كشد برميسر جهاندر شود،مي خود وجود متوجه يابد،مي وجود ابتدا بشر،كه است
به. دهدمي دستبه خوداز تعريفي يعني شناساند،ميرا خود انديشمندان اين نحله معتقدند تا

و نبايد تحـت  اينجاي تاريخ ارزش انسان لگدكوب شده است؛ در صورتي كه انسان آزاد است
و رنـج گيرد. در اين ديدگاه دردها، نيازها، هـوس سلطه هر چيزي بيرون از خود قرار  هـاي هـا
(راسلةانساني در حقيقت از مواد خام يا ماد 5: 1،1373اوليه هستي انساني به وجود آمده است

و رنج11و و بايد شجاعانه با اضطراب هاي ايـن ). انسان در برابر سرنوشت خود مسئول است
(تيليش ).2،1375:203مسئوليت رو به رو شود

و عمق نفوذ رنج در زندگي انسان، هر مكتب فكـري فلسـفي لاجـرم هر چند بنا به اصالت
وةهــاي معاصــر ماننــد پراگماتيســم، فلســف شــود، ولــي در فلســفه مــي مواجــهبــا آن  تحليلــي

به نوپراگماتيسم، كم هـاي شده است. در اين زمان بيشتر در فلسـفه توجهطور متمركز به رنج تر
و نوماركسيسم به محروميتانتقادي مان و رنج ند ماركسيسم دره مـي توج ـهاي بشـري ها شـود.
و ماهيت رنج بررسي اين نحله را، بلكه بيشتر محروميتشود نميهاي فكري، ذات هاي انسـان
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و نظـامةطبقـ،گونـه كـه مـاركس معتقـد بـود كننـد. همـان در بستر اجتماع بررسي مي حـاكم
و نيازهـاي اصـلي داري با تسلط بر ابزا سرمايه هـاآنر توليد، سـاير اقشـار جامعـه را از آزادي

و مكتـب فرانكفـورت، محروميـت ). نو ماركسيست83: 1،1392(كوزر كنند محروم مي و هـا هـا
و معتقـد فرهنگي طبقه حاكم برمـيةهاي بشري را به سلط رنج ند امـروزه نظـام هسـت گرداننـد

و صنعت دانش، عقلانيـت صـوري پديـد آورده داري با ابزارهايي مانند صنعت سرمايه فرهنگ
(توسـلي، است كه هدف آن استثمار مردم براي خدمت به نيروهاي سلطه  485: 1390گر است

).486و
و مقطعـي بـه آن، در فلسـفه حركت از توجه ماهوي به رنج به هـاي سـوي توجـه سـطحي

ايومدرن نيز مشه هاي پسا تر مانند انديشه امروزي ن برهـه از زمـان، عـلاوه بـر نگـاهد است. در
مي،انتقادي به رنج دانند، رنج از زواياي ديگـري كه آن را نتيجه محروميت بشر از حقوق خود
مي نابسامانيةاي رنج را در نتيج شود. عده نيز بررسي مي و به دنبال آن هسـتند هاي ذهني دانند

(مكنميهاي انساني را درمان كنن درماني، رنج وسيله روان كه به ). افرادي رنـج انسـاني 2،2009د
از را به خاطر دوري او از زندگي طبيعي و معتقدند در اجتماع انسـان مجبـور اسـت اش دانسته

و مكلف به انجام اموري  وشوطبيعت خود فاصله گرفته د. اين تكاليف هيچ بار تربيتي نداشـته
(روسو، تنها آزادي انسان را محدود مي ديـد اخلاقـي،ةانديشمنداني با زاوي). 145: 1345كنند

و رنج انسان را در بستر زندگي او در كنـار ديگـران توجيـه مـي  و كـاف، درد (بنجـامين كننـد
تنها راه رهايي انسان از رنج، پذيرفتن مسئوليت اخلاقي نسبت به ديگـرانهاآن ). از ديد2012

(وايت،  و مهرباني است ).2012و شفقت
و رنـج مواجـه بـا لزوماً خود زندگيدر نسانياهر: نقش تربيتي رنج شـود. زيـرا مـي درد

ةكنـد، دنيـايي محـدود اسـت كـه ظرفيـت بـرآورده كـردن همـ دنيايي كه در آن زنـدگي مـي 
هاي متضاد كـه اي است از خواسته هاي او را ندارد. از طرف ديگر، انسان خود مجموعه خواسته

اي ديگـر اسـت. عـلاوه بـر ايـن،ن از خواستهبرآورده كردن يك نياز مستلزم تحمل رنج گذشت
و براي اينكه بتواند در كنار ديگران زنـدگي كنـد بايـد بـا رنـج  انسان موجودي اجتماعي است

هاي گاه گونه مواقع تمامي تكيه شود. انسان در اين مواجههاي خود گذشتن از بخشي از خواسته
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بي معمول خود را از دست مي و خود را بر دهد ميپناه در و بودن يابد. در اين مواقع، ابر زندگي
مي مسألها اينبفردةنحوه مواجه د. با مـروري كلـي بـر جايگـاهكن مسير تربيتي او را مشخص

توان گفت سه رويكرد مختلف نسبت بـه نقـش تربيتـي رنـج وجـود رنج در تاريخ انديشه، مي
 دارد: 

به.1 درد ناپـذير عنوان چالشي تغيير در رويكرد نخست، رنج ر مسـير تربيـت آدمـي
به نظر گرفته مي و تنها بايد شود كه راهي براي حذف يا مبارزه با آن وجود ندارد

كم شيوه  ترين مواجهه با رنج پيش آيد. اي زندگي كرد كه
به.2 مي در رويكرد دوم، رنج مانعي در مسير تربيت انسان آيد؛ مانعي كه بايـد شمار

و آن را از ميان  برداشت. با آن مبارزه كرد

و رنج بسـتري لازم بـراي.3 در رويكرد سوم، نگاه مثبتي نسبت به رنج وجود دارد
و تعالي انسان محسوب مي  شود. رشد

در هر يك از اين رويكردها متناسب با مباني فكري متفاوتي كه نسبت به رنج وجـود دارد،
مي كنش مي هاي تربيتي مختلفي شكل رويكردهـاي انفعـالي، را بـه ترتيـب،هاآن توان گيرد كه

و  و تكاملي نسبت به رنج ناميد. در ادامه به شرح مبسـوط هـر يـك از ايـن رويكردهـا تدافعي
و تحليل  شود.مي ها اقدامآن مقايسه

و رنج در بستري هستيرويكرد انفعالي:-1 مي در اين رويكرد، درد ؛شـود شناختي مطرح
و متعلقات كهآن دنيا و پليد هستند و مصيبت را بـه انسـان تحميـل مـي اموري شرّ كننـد. رنج

و رنـج نيـز خواهـد آدمي چون محكوم است در اين جهان به سر برد، زنـدگي  اي سراسـر درد
ميةداشت. او در لحظه لحظ كند؛ چرا كه تولد رنج اسـت، بـزرگ بودن خود اين رنج را تجربه

و در واقـع شدن رنج است؛ خواستن رنج است، دوست داشتن رنج اسـت؛ مـرگ رنـج  اسـت
ناپـذير زندگي بر فراز اين خاك تيره چيزي جز رنج نيست. در اين رويكرد، رنج چالشي تغييـر 

و سير تربيتي او در نظر گرفتـه مـي  و عميقـي در زندگي انسان شـود. بـا چنـين رنـج گسـترده
در نمي و تنها بايد منفعلانه از آن گريخت. بدين منظور، تربيت انسـان راسـتاي توان مبارزه كرد

و  مي فقدانرهايي از رنج كه مواجهه با آن شكل گيرد. بدين صورت كه آدمي بايد از هر چيزي
و سختي را بگذراند. تعلق به هر چـهِ رنجي به دنبال دارد، حذر كند تا بتواند زندگي بدون رنج

مي،بيرون از انسان است و انسان بايد براي رهايي لاجرم او را به رنجي مبتلا از كند از اين درد
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و تنها به درون خود پناه برد. متفكّ،هر چه خواستني است راني چون دموكريتـوس دوري گزيند
و شـوپنهاور) 2،2004راتاناكول(، بودا)1،2013بالويناس(، هراكليتوس)1391:149 كاپلستون،(
و نقش آن در تربيت آدمـي دارنـد. در ادامـه)3،2012تروگان( ، برخـي از چنين نگاهي به رنج

 شود.مي توضيح دادههاي موجود در اين رويكرد ديدگاه
 انسان در ايـن دنيـا، زندگي؛دانست نجاتو رنجاز گوييو گفت توانميرا بودايي كيش
 وجـود ابـدي آرامـشو دنيا تركجزاي چاره رنج، ايناز نجات برايو نيست رنججز چيزي

(راتاناكول، و انديش. بر اساس)2004 ندارد  زنـدگي خواسـتنو حيـات بـودايي، حـبةعقيده
را حيـات دوستي. است رنج علتو مبدأ جهان ايندر جاويدان  تولـدهاي معـرضدر انسـان
راو دهدمي قرار جديد  اين رنج بايد ساختن نابود براي. كشدمي طمعو حرص دنبالبه آدمي
 خودازرا خواست بايد. ساخت نابود آرزوو ميل كامل حذفبارا خواستو دوستيو حيات
:ازندهسـت عبـارت كـه دارد شعبه هشت مقدس راه اين يافت. نجاتآن چنگالازو كرد دور
 پـاك،ةحافظـ پـاك، كوشـش پاك، زندگي وسايل پاك، عمل پاك زبان پاك،ةاراد پاك،ةعقيد
).210-1373:205الدنبرگ،(پاكةانديش

 حـاكم جهاندر پليدي معمولاًو است مصيبتو رنجازپر جهان است شوپنهاور نيز معتقد
).2012 تروگـان،( برانگيزنـد تأسفها انسانو است رحمبي سرنوشت غالب، سفاهتو است

و رنج را به زندگي آدمي تحميل مي و تعـالي چنين شرايطي درد كند كه چالشي در مسير رشـد
 دشـمندو«گويـد: نفوذ رنج در زندگي انسـان چنـين مـيةرود. شوپنهاور دربار او به شمار مي

از يكـياز بتواندكه اندازههربه انسان. است حوصلگيبي ديگريو رنج يكي،انسان سعادت
كهبه است؛ شده نزديك ديگريبه شود، دوردو اين  است نوساني صرفاً فردهر زندگي طوري
 رفـاه،و امنيـت مقابـلدرو آورنـد مـي وجـودبه بيرونازرا رنج محروميتو نياز.دوآن بين
از انسـان رهـايي بـراي شوپنهاور).42-1388:40 شوپنهاور،(» شوندمي سببرا حوصلگي بي

او)1379 نيچـه،(خوانـد فرامي خود درون پناهبهرااو مداومي، رنج چنين  تنهـا اسـت معتقـد.
و بهتـرين چراكـه باشـند؛ داشته دروني غنايكه بچشندرا لذّتو شادي طعم توانندمي كساني
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 سـعادت براي معمولي فرد. اوست خود يابد، دستآنبه تواندمي فردهركه منبعي ترين بزرگ
كهبه. فرزندوزن مقام، ثروت، مانند است؛ وابسته خوداز بيرون چيزهاييبه زندگي در  طوري

 چـرا ريـزد؛مي فرو عادتش اساس شود،مي سرخورده اينهاازيا دهد،مي دستازرا اينها وقتي
).72-65: 1388 شوپنهاور،( دارد قراراو خوداز بيرون معمولي افراد ثقل مركز كه

 چالشـي در ايـن رويكـرد رنـج اينكه در نگاهي تحليلي بر اين رويكرد بايد گفت با وجود
و اسـتآناز گـريختنو رهايي دنبالبه شود، آدميمي محسوب انسان زندگيدرناپذير تغيير
 رنـج بـه اينكـه بـراي واقع،در. شودمي مطرح رنجاز رهايي راه عنوانبه تعلق عدم بين اين در

 دوري داشـتني دوسـتو خواسـتني چـههراز ابتدااز نشوند، دچار داشتن دوستو خواستن
 كـه چـرا رنـج؛از رهـايي نـهو است ديگر رنجيبه رنجاز بردن پناه امر اين حقيقت كنند. مي

. است آور رنجو سخت برايشهاآناز كردن دوريكه دارد تعلقاتي بودنش، انسانبر بنا انسان
 هيچو گيرد شكل رنجبا موازي مسيريدر انسان تربيت شودمي تلاش انفعالي رويكرد در
كهدر ندهد؛رخآنبا تلاقي  جـداي. اسـت زنـدگياز واقعـي غيـر تصـور يـك ايـن صورتي
 پـيش است ممكنكسهر زندگيدركه ناگوار حوادثو فقر بيماري، مانند شخصي هاي رنج
و اسـت پايـدار نـاآن هسـتي كنـد؛ مـي دچـار رنـجبهرا انسان لزوماًكه است بستري دنيا آيد،

 زنـدگي دنيـا ايـندر كـه زمـانيتا انسانو شود نمي ريزي برنامه آدمي هاي خواستهبا متناسب
 حـداقل بـهرا دنيـا بـه تعلقش اگر حتي كند؛ دوريآن مشقاتوها سختياز تواند نمي كند مي

 دروندر تنهاودشو تهي تعلقو خواستناز تواند نمي گاه هيچ جهان ايندر برساند. زيرا آدمي
 امورةهمو كشيدن نفسو خوابيدن خوردن،به است محكوم انسان بگذراند. روزگار خويشتن
مي.شودمي محقق دنيا بستردر انساني كند، لاجرم با رنج تا زماني كه انسان در اين دنيا زندگي

 مواجه خواهد شد.
و گير انسان ران اين ديدگاه عموماًمتفكّ ند كه در غار تنهايي خـود بـه سـر هست هايي گوشه

و بخـش عظيمـي از 2004برند(راتاناكول، مي )؛ در صورتي كه انسان موجودي است اجتمـاعي
بي او در مواجهه با ديگر انسانهاي رنج و در نتيجه در اجتماعي شكل مـي هاي عدالتي ها گيـرد.

و گـريختن، مبـارزه كـرد تـا بتـوان ظرفيـتها مواجهه با اين رنج هـاي لازم است به جاي فرار
و آزادي رسيد. و به رهايي  وجودي خود را اعتلا داد

در نظرها ظلم ديگر انسان بشر، رنجو درداهدر اين رويكرد، خواستگ: رويكرد تدافعي-2
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 نادرسـت اجتمـاعي مناسباتو روابط قالبدرو اجتماعي زندگاني ظرفدركه شود گرفته مي
هاي آموزشـي، ها در زندگي در كنار ساير آدميان ممكن است با محروميت انسان.گيردمي شكل

و اجتماعي روبه و رنج مبـتلا اقتصادي و به درد هـا بـه ايـن محروميـتةشـوند. ريشـ رو شده
و تجاوز انسان زياده هـاآن گردد كه افـراد ديگـر بـراي هايي استعمارگر برمي ها يا دولت خواهي

و رفاه بيشتر هستند. انسان و معنـوي صرفاً ابزارهايي براي سود هاي محـروم از حقـوق مـادي
چ خود، نمي و اعتلاي انساني نائل شوند؛ و رنج مانعي در توانند به نهايت رشد را كه چنين درد

آن مسير تربيت آدمي محسوب مي و تعـالي، بـا شود كه لازم است براي فراهم شدن بستر رشد
و عامل به وجود آورنده ةاش را از بين برد. با توجه به اينكه در ايـن رويكـرد ريشـ مبارزه كرد

و رنج عموماً به عاملي بيروني نسبت داده مي ةنگـاهي انتقـادي، روحيـ گيـري شود، شـكل درد
و مبارزه براي از بين بردن رنج از رفتارهـاي تربيتـي منبعـث از آن خواهـد بـود. عدالت طلبانه

و مصلحان اجتماعي چنين ديدگاهي نسبت به رنج دارنـد. عموم انقلابيون، اصلاح گران سياسي
: 1392 كـوزر،(، مـاركس)141: 1388شـاتو،(، پستالوزي)1985 فريره،(راني چون فريره متفكّ
تـوان را مـي)486و 485: 1390 توسـلي،(پـردازان انتقـادي مكتـب فرانكفـورتو نظريه)83

و كافهايي از اين افراد دانست. علاوه بر اين، متفكّ نمونه (بنجامين ) 1،2012راني مانند لويناس
و مهرباني هستند،را مي،كه به دنبال مبارزه با رنج با شفقت ن در اين رويكـرد قـرار داد؛ توا نيز

و هاي انساني را مانعي در مسـير تعـالي او مـي نيز رنجهاآن چراكه و بـا سـلاح دوسـتي داننـد
رات چنـين انديشـمنداني روند. در ادامه، براي آشنايي بيشـتر بـا تفكـّ شفقت به مبارزه با آن مي

ميشرح دادهاي ايشان برخي از ديدگاه  شود.ه
 ادامـهدر ولي شد، مشهور المللي بين سطحدر،بزرگسالان مربي عنوانبه،ابتدا فريره پائولو

. بودند محروم خود اساسي حقوقازكه بود كسانيو جامعه مردم مياندراو هاي فعاليت عمده
 مانـده محـروم آمـوزشاز كـه برزيلـي مـردم مياندر سواد سطح بردن بالابا بود تلاشدر او

بازيابنـدرا خود رفته دستاز اجتماعيو حقوقي جايگاه بتوانندتا دهد فرصتهاآنبه بودند،
او نظـر.نيست پذير امكاناي توسعه هيچ شده سركوب انسانبا فريره، اعتقادبه). 1985 فريره،(
 بـركهدشو ظاهر فردي عنوانبهكه است اين انسان وجودي نقشكه است مبتني فرض اين بر

 ايـن بـر كـاملاًاو).100: 1383 وركي، شعباني(دهدمي تغييرراآنو گذاردمي اثر خود دنياي

1. Benjamin & Cuff 
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 يـا حـاكمةطبقـ توجـه مـورد واقعـي انسـانيك عنوانبه جامعه سوادانبيكه بود واقف نكته
 رفتـارء شـي يـك هماننـد هـاآن بـا حالـت بهتريندر بلكه گيرند؛ نمي قرار جامعهآن نخبگان

. دانـدمي انسان رهايي براي فرهنگي عمليرا تربيتو تعليم فريره).34: 1363 فريره،(شود مي
 فراگيـرانو معلمـان بـين كـه جـاييو آزاد هاي كلاسدر بايد تربيتو تعليم«است: معتقد او

 دانـش سـاخت هدفكه چرا شود؛ منجر انديشهةتوسعبه دارد، وجود سلطهاز عارياي رابطه
و احمـد(» است جامعهةتوسع براي افراد، كمك به  ايـندر.)2014و همكـاران،1جوشا، كارن

 هـدف تـرين اصـلي اجتمـاعي،و آموزشـي هـاي محروميتاز انسان رهايي گفت توانمي معنا
.است بوده فريره تربيتي
 گوتـك،(شـود مـي تربيتي شـناخته مصلحيك عنوانبه پستالوزي تربيت،و تعليم تاريخ در
و حسـاس طبعباو بود كرده تجربهرا پدراز محروميت درد كودكيدر خوداو). 105: 1392
و دردازرا خـود مظلـومو بينـوا همسـايگان كـه بـود انديشـه ايندر همواره خود قلب رقت

 بـازپروريو پرورشو آموزشدررا جامعه محرومان نجات راه تنهااو. دهد نجات محروميت
 تربيتبهو كرده قبولرا سرپرستبي كودك تعدادي سرپرستي مسير ايندرو دانستميها آن
و رنـج بـود تـاآن بـر خـود تربيتـي روشدر . پسـتالوزي)2،2000سـوتارد( اقدام كـردها آن

 محبـت مبنـاي بـررا خـود تربيتيةفلسفو دهد پاسخ مهربانيو عشقبارا كودكان محروميت
 آمـوزان دانـش هماننـد نيـزرا ضعيف شاگردانو باشد انتهابي بايدكه محبتي كند؛مي ريزي پايه

 محبـت چتـر زيـررا محروم كودكان تمام فداكاريبااو). 131: 1375 اوليچ،(برگيرددر موفق
 لـزوم بـرو داشـته توجه نيز افراد اجتماعي هاي محروميتبه بين، ايندر ولي بود، آورده خود

 تأكيـد اسـتثمار برابردر عمومي رفاهو سركوبي برابردر عدالت متجاوز، قدرت برابردر آزادي
و رنج انسانةدر نهايت بايد گفت در انديش). 141: 1388 شاتو،( كرد مي تربيتي پستالوزي درد

و تعالي او محسوب مي و برگرداندن عـدالت اجتمـاعي مانعي براي رشد شود كه بايد با محبت
 با آن مبارزه كرد. 

مـ انسـان هـاي رنجاز بخشيبه تنها تدافعي ديدگاه در  هـاي محروميـت كـه شـوديتوجـه
 چراكـه؛شـود مـي غفلـت رنـج حقيقـتو ذاتازو هسـتند آموزشـيو اقتصـادي اجتماعي،

1. Joshua, Caren & Ahmed 
2. Michel Soëtard 



 گانه به نقش تربيتي رنج از رنج تا گنج: تحليل رويكردهاي سه

 اجتماعي زندگاني ظرفدر بيشتركه دانندمي جمعي خواستگاهرا آدميان رنجو درد خواستگاه
 اسـت لازم انسان اينكه با وجود. گيردمي شكل نادرست اجتماعي مناسباتو روابط قالبدرو
 مبارزه خودبر شده تحميل هاي رنجبا بايد بين ايندرو باشد برابريو آزادي عدالت، دنبال به

 رنجبا است ناچار آدمي باز نيز ظلماز خاليو آرمانيةجامعيكدركه داشت توجه بايد كند،
 اينكـه بـر علاوهكه چرا گردد؛ برمياو وجودي ذاتبه انسان هاي رنجاز بخشيو باشد درگير
ازاو خـود وجـود شود، نائل خود هاي خواستنيةهمبه تواند نميو دارد محدود وسعي انسان

 يـكاز گذشتن رنج است لازم آرزويكبه رسيدن برايكه است سرشار متضادي هاي خواسته
 جهانتاو است انسان انسان،تاكه هست هايي رنج گفت بايد واقعدر. كند تحملرا ديگر نياز
در درد كـاهش جهـتدر تـوان مـي اگرچـهو نيسـتند پذير زوالو دارند وجود هست،و بوده

.بود رنج بدون توان نمي ولي كرد، تلاش زندگي
 هـا؛ نتوانسـتنو هـا توانسـتن ها، نداشتهوها داشتهاز استاي مجموعه انسان اين،بر علاوه
اواز بخشي فرد،هر هاي محدوديت  كـه كـالايي مـورد همچـون. دهنـد مـي تشـكيلرا ماهيت
 مشـخصراآنازاي كننـده تعيـينو حياتي مهم، ويژگيآن رويبر»است شكستني« برچسب

 خبـراي كننده تعيينو مهمةخصيص چنيناز تربيتي، لحاظبه نيز انسان هاي محدوديتد،كن مي
 هـاي محـدوديتبا خود، تربيتي سيرو زندگيدر است ناچاراو). 159: 1383 باقري،( دهند مي

از تـاريخيطـدر انسان. بود نخواهد خوشاينديةمواجه طبيعتاًكه شود مواجه نيزاش وجودي
كـرد؛ مشـاهده تـوان مـي جاودانگيبه ميلدرراآن اوجكه است برده رنج خود هاي نتوانستن

 توان با مبارزه برطرف كرد. هايي را نمي واضح است چنين محدوديت
در زنـدگي انسـان در نظـر ناپـذير در اين رويكرد، رنج امـري انكـار: رويكرد تكاملي-3

و مجبور است در اين دنيـا زنـدگي كنـد، ناچـار گرفته مي شود. تا زماني كه انسان انسان است
هـايش را كـم تواند در راستاي تلاش خويش بخشي از رنـج است با رنج مواجه شود. آدمي مي

و تعـالي گاه نمي ولي هيچ،كرده يا از بين ببرد تواند زندگي بدون رنج داشته باشد؛ چرا كه رشد
و سختي محقق مي  آدمـي وجودي استعدادهاي اينكه شود. براي معنوي انسان تنها در بستر رنج

گونه كه ورزيـدگي همان.شود تفتيده رنجةكوردر وجودش آهن است لازم شود، بالفعل بتواند
ميورزشةتن تنها در نتيج درو سختي دادن به جسم حاصل شود، رشـد معنـوي انسـان هـم
مي مواجهه با سختي  هـردر او؛ همـراه همـوارهو اسـت آدمـي تحول منطق آيد. فقدان ها پديد
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آورد دسـت بـه ديگـري چيـز بتواندتا دهد دستاز چيزي بايد لزوماً انسان،زندگياز مرحله
و اعـتلا)9: 1373 باقري،( و نتوانسـتن اسـت كـه او را رشـد داده و مواجهه با رنـج نداشـتن

 بخشد. مي
اسلامي مشاهده كـرد. در رويكـردةتوان در فلسف اوج رويكرد تكاملي نسبت به رنج را مي

و  و در عـين اينكـه بـه رويكردهـاي انفعـالي اسلامي، نگاه جامعي نسبت به رنـج وجـود دارد
محوريت با رويكرد تكاملي اسـت. در ايـن ديـدگاه، انسـان بايـد از شود،مي توجهتدافعي نيز 

ميةهايي كه در نتيج ها مانند رنج بخشي از رنج و بـا ارتكاب گناهان شكل گيرد، گريزان باشـد
. در مواجهـه بـا بعضـي)227: 1360 سـينا، ابـن(كنـد ها اجتنابآن رعايت تقوي از مواجهه با

بي رنج و ديگـر هاي اجت عدالتي ها مانند و در پي اجراي عدالت براي خود ماعي بايد مبارزه كند
از)342:ص،20ج،1385 خميني، امام(ها باشد انسان . ولي در نهايـت بايـد بدانـد از بخشـي
يا ها نمي رنج و اعتلاي انسـانهاآن توان فرار كرد را از ميان برداشت؛ بلكه ذات رنج براي رشد

 چون ناگوار حوادث آنكه مگر آيد، نمىبر نعمتى هيچ آوردن دستبهپىدر انساني است. هيچ
در)1374 طباطبايي،(كندمي تلخرا جانش كام كشنده شرنگى . در اين بين بايد با صـبر كـردن

سع برابر سختي  اثـردر اسـت وجودي پيدا كرد؛ چنانچه فيلسوفي ماننـد ملاصـدرا معتقـدةها،
 شـدتبهها رياضت كثرت اثربر قلبشو مشتعل انشج طولاني، هاي مجاهدتو نشيني گوشه
و شـد آشكاراوبر جبروت عالم رموزو تابيد قلبشبر ملكوت انوارآنةنتيجدرودش ملتهب
اسـلامي، غالـبة. عـلاوه بـر فلسـف)12-1:10ج،1384 ملاصدرا،(يابد راه صلاحبه توانسته

)123: 1385 كيركگـارد،(و كيركگارد)26: 1383 آگوستين،(فيلسوفان مسيحي مانند آگوستين 
و همكـاران،(علـي1، هيـك)2012، مينتز(و انديشمنداني چون روسو و نيچـه 1390زمـاني (

و آن را تنهـا مسـير رشـد معنـوي انسـان 2،2010(جونز ) نيز چنين نگاهي نسبت به رنج دارند
دي مي  شود.مي بررسيدگاه دانند. در ادامه، براي بسط بيشتر اين رويكرد چند

 رنـج مـذهبي فـرد بـراي اسـت معتقدو داندمي دهنده تعليم مكتب يگانهرا رنج كيركگارد
وايـت،(شـودمي مطرح رنج الزام ضرورتةكنند تبيين عنوانبههم شاديو اوست وجود لازمه
 اسـت تضـميني كشـد،مي خود هدفو آرمان مسيردر انسانكه رنجي است معتقداو). 2009

1. Hick 
2. MARK  
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 درون بـهرا انسـان رنج نگاهي، چنيندر). 123: 1385 كيركگارد،(او مسيرو راه درستي براي
 مقاومـت دنبـال بـه نااميـديدر ديگـر انسان.دكنمي آشنا خود درونبارااوو بردمي خويش

در كنـد. فراموشرا رنج كند نمي سعييا كند؛ نمي تقلا رنجاز خويش نجاتپيدر گردد؛ نمي
در سرسـپردگيو تسـليم كسي اگر. است ستودني رنج، برابردر تسليمو اطاعت نگاهي، چنين
 مبــتلا ســرخوردگيو نااميــدي پــوچي، بــه رنــج اثــردر نيــاموزد، درســتي بــهرا رنــج برابــر
در)1385 نصرتي،( شود مي  مطـرح رنـجةاسـطور عنـوان بـه)ع(حضـرت ابـراهيمر،تفكّ اين.
 كـه چـرا بفهمنـد،را ابـراهيم تواننـدمي باشند، كشيده رنجكه كساني رو، تنها از اينو شود مي

(وايت، كرده تحملرا چيزها عزيزتريناز گذشتن رنج ايمان،ةمرحلبه رسيدنبا ابراهيم است
 قبل است لازم يابد، راه ايمانةمرحلبه بتواند فردي اينكه براي«است: كيركگارد معتقد.)2009

،اسـتآن دلال عقلكهرا ديگري چيزهرو عقل بايد يعني كند؛ گذر متناهي چيزهرازآن از
 همـان تـوان مـي ايمـان بـه رسـيدناز بعـد چنـدهر يابد؛ راه ايمانبه بتواندتا بدهد دست از

 اوج ايمـانو ايمـاناز پـيشةمرحلـ واپسين متناهي، ترك. يابد باز محال لطفباراها متناهي
 بايـد آدمـي. اسـت رنـج سراسـر انسان براي شدن، محرومو ترك اين است؛ انسانيكةتجرب

 ايـندر تنهـاو گيـرد آرام رنـجدرو شويد دست زندگيدر خود هاي عشقاز ابراهيم همانند
).74-61: 1385 كيركگارد،(» يابد دست آرامشو صلحبه تواندمياوكه است مسير

 تيـره ايـندر كـه دانـد مـي حـاليرا خوشـبختيو داندمي دنيا اين ذاتيرا رنج روسو نيز
 اينكـه وجـودبا انسان«است: معتقداو). 205: 1345 روسو،(شود نمي حاصلرا انسان خاكدان

 فـرد هـر بـراي اسـارت اين. بردميسربه اسارت قيددر دنيا جاي همهدر شود،مي متولد آزاد
و وجود انسان  مالـكرا خودكه اشخاصي بساچه گردد؛ نميبرهاآن بودن غنيو فقيربه دارد
: 1347 روسـو،(» مقيدترنـد خـود دستان زيراز مراتببه حال عيندر دانند،مي ديگران الرقاب

 طبيعـي نظـامدر كـه گونـه همـان. اسـت انسان طبيعي زندگاني روسو، تربيتي نظام مبناي).36
و درد هـمو دارد وجـود لذّتو خوبيهم محض توحشدر ديگر عبارتيبهيا انسان زندگي

 روسـو،(گنجانـدرا سـختيو رنـج بايـد نيز تربيتي نظاميكدر طبيعت،از الگوگيريبا رنج.
و رحم كناردر بايدو دارد فراواني تربيتيو آموزشي ارزش رنج روسو، ديدگاهاز).16: 1347
 هـر يـا اميـل كـه چيـزي اولـين ). 2010، جونز(گيرد قرار جامع تربيتي الگوييكدر شفقت
بكشـد رنـج»بايـد«اوو اوسـت تربيتـي سـيرةلازم رنجكه است اين بياموزد بايد ديگر متربي
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مي تأثيرةاو دربار). 2012، مينتز( و تعالي انسان  زنـدگي ايـن كـه آنجااز« گويد: رنج در رشد
كه شرطيهب باشند، آنگونهيا اينازها آزمايشكه نبود مهم چندان نيست، بيش آزمايشي حالت
و تـر سـخت تـر، گرانها آزمايشچههر آنكه حاصل. آيد باربه رودمي انتظارهاآنازكه اثري

و بـزرگراهـاآن پـاداشكه كسي نظردر سخت هاي رنج. اجرترپرآن آوردن تاب تر، فراوان
).90: 1345 روسو،(»نمايد نمي گران چندان بيند،مي حتمي
 آدمـيتا است حقيقتي رنج دارد. وجود رنجبه نسبتاي بينانه واقع نگاه تكاملي،رويكرد در

هـا انسـان.دكنـ بالفعـلرا خـود وجودي استعدادهاي بتواندو كرده پيدا رشدآنبا مواجهه در
در تنهـاو كننـد نمـي پيـدا خويشـتندر تأملورتفكّ براي خلوتي آسايشو عافيتدر عموماً
 فـرا خويشـتن بـهرا انسـان رنـج كـه صـورتيدر سـرگردانند؛ ديگر لذّتپيازيلذّتةدغدغ
و مي بسـتر، ايـندرو گيـرد كاربهرا خود قواي تمام حيات ادامه براياو شودمي باعث خواند

و پنـاه همـه آدمـي رنـج، هـاي لحظـهدر.دكنـ رشـدو كـرده بالفعلرا وجودش استعدادهاي
در مـي قرار زندگيو بودن مقابلدر تنهاو دهدمي دستازرا خود هاي گاه تكيه  نتيجـه، گيـرد.

 رفـتن بـالا.يابـد اعتلاو كرده وسيعرا خود وجودي ظرفيت حيات،ةادام براي شودمي مجبور
 فـرد رضـايت مـوردكه عمليكه چرا شود؛مي ممكن بلاياوها سختي مسيراز تنها انسان عيار

با اما اندازد؛مي سختيبهو كندمي تنگرا نفسآن كشيدن دوشبهكه ماندمي باريبه نيست،
 بـراي. شـد خواهـد نائـل گشودگيو صدر شرحبه انسان سرانجام رنجو درد اينبه دادن تن

 مبـدأ فشـار، برابـردر مقاومـت بـا بتواندتا شود دچار سختيوبلابه است لازم انسان تربيت
در)156و98: 1383 باقري،( كند پيدا رشدو بوده خويش گيري شكل  براي گفت بايد نهايت،.
.بخشد اعتلارا خودو يابد رشد رنجاز بستريدر است لازم تربيت گنجبه انسان شدن نائل

و  گيري نتيجهبحث
با ناپذير همانگونه كه مشخص شد رنج امري انكار و هر فردي لزوماً در زندگي انسان است

ميكيفيت شود. آن مواجه مي و سرشت خـود انسـان، خـواه جهاني كه آدمي در آن زندگي كند
و مشقت چنين لحظه تأثيركند. ناخواه او به رنج دچار مي باري در آن حد است كـه هاي سخت

و شيوهاآن چگونگي برخورد با ميةمسير تربيت د.كن زندگي انسان را مشخص
وج در رابطه با نقش تربيتي رنج ديدگاه ود دارد: برخي از انديشمندان، رنـج را هاي مختلفي
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ميناپذير تغييرچالشي آن در زندگي انسان و تنها بايد از دانند كه راهي براي مبارزه با آن نيست
و با آن مواجه نشد. افرادي رنج را مانعي در تربيتـي انسـان دانسـته، آن را بـه عوامـل  گريخت

و از بين  و به دنبال مبارزه و تعدادي از انديشمندان نيز رنـج بيروني نسبت داده بردن آن هستند
و تكامـل انسـان مـي  و سـختيةداننـد كـه لازم اسـت آدمـي در كـور را بستري براي رشد هـا

و استعدادهاي وجودي خود را بالفعل مشقت د.كنهاي آن تفتيده شود
و هاي متفاوتي كـه نسـبت بـه نقـش تربيتـي رنـج وجـود دارد، رفتارهـا متناسب با ديدگاه

مي كنش مي هاي تربيتي مختلفي نيز شكل را در سه رويكرد انفعالي، تـدافعيهاآن توان گيرد كه
و گريختن از مواجهه با  و تكاملي جاي داد. در ديدگاه انفعالي، تربيت انسان در بستر عدم تعلق

و گيـرد. در ديـدگاه تـدافعي، كـنش رنج شكل مي هـاي تربيتـي در قالـب رفتارهـايي انتقـادي
مي دالتع در طلبانه ساخته شود كه به دنبال مبارزه بـا عامـل بـه وجـود آورنـده رنـج هسـتند.

و بهرهةرويكرد تكاملي، تربيت انسان در ساي و مشـقات ايـن گيري از سختي مواجهه با رنج هـا
و رشد فرد، محقق مي و تدافعي نگاهي واقـع مسير براي تكامل و شود. در ديدگاه انفعالي بينانـه

نسبت به رنج وجود ندارد. در رويكرد انفعالي، براي فرار از رنج، به رنجي ديگر پناه برده جامع
و آدمي بايد از ترس از دست دادن خواستني مي هاي خود، از ابتدا عدم تعلق را پي گيـرد. شود

مي در رويكرد تدافعي تنها به آن دسته از رنج ايه عدالتيبيةشود كه در نتيج هاي انساني توجه
و اقتصادي پديد آمده است. در صورتي كه متناسب با خواسته هاي متضـاد درون هـر اجتماعي

فرد، رسيدن به يك خواسته با رنج گذشتن از نيازي ديگر همراه است. رويكرد تكاملي با توجه 
و،به نقش تربيتي مثبت رنج توانسته است و تعـالي انسـان مشـخص جايگاه رنـج را در رشـد

و پرداختـه شـود.ةراي رسيدن به گنج تربيت لازم است آدمي در كورب؛دكنروشن  رنج ساخته
توان در نگاه اسلامي به رنج مشاهده كرد. در ايـن ديـدگاه، برخـورد اوج رويكرد تكاملي را مي

و با وجود اينكه به كنش و تدافعي نسبت به رنـج جامعي نسبت به رنج وجود دارد هاي انفعالي
و نقش تربيتي مثبت رنـج اسـت. در ايـن دنيـا، شود، نيز توجه مي محوريت با رويكرد تكاملي

و درد مواجه مي با انسان لزوماً با رنج و لازم است  هـا، سختيو شدائد برابردر كردن صبر شود
و پر رنگ پيدا وجوديةسع و گستردگي ديدگاه اسلامي نسبت به رنج كند. با توجه به وسعت

شدمفصل طوربه، در پژوهشي ديگربودن نقش تربيتي مثبت آن .بررسي خواهد
به نقش تربيتي رنج در هر يك از رويكردهاي سه ارائه شـده1طور خلاصه در جدول گانه،
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و كنش تربيتي است. در اين جدول، در هر يك از اين رويكردها به مبناي فكري نسبت به رنج
و تعدادي از انديشمندان ،ري نسبت بـه رنـج دارنـد كه چنين تفكّ در مواجهه با رنج اشاره شده

 همراه با تحليلي مختصر بر آن رويكرد ارائه شده است.

سه1جدول  گانه به نقش تربيتي رنج : رويكردهاي

 رويكردها
نسبت مبناي فكري
 به رنج

 كنش تربيتي
در مواجهه با

 رنج
 تحليل انديشمندان

رويكرد
 انفعالي

رنج چالشي
در تغيير ناپذير

 انسانتربيت 

 عدم تعلق
فرو رفتن در

 خود

هراكليتوس
 دموكريتوس

 كلبيان
 بودا

 شوپنهاور

و براي برخوردي غيرواقعي با رنج دارد
فرار از رنج، بايد به رنجي ديگر پناه 

 برد.

رويكرد
 تدافعي

رنج مانعي قابل
برداشتن در مسير 

 تربيت آدمي

برخورد
 انتقادي
 مبارزه
و شفقت
 مهرباني

 ماركس
 فريره

 پستالوزي
 لويناس

و تنها نگاه جامعي نسبت به رنج ندارد
و به محروميت هاي آموزشي، اقتصادي

 پردازد. اجتماعي مي

رويكرد
 تكاملي

رنج بستري لازم
و  براي تربيت
 اعتلاي انسان

مواجهه با رنج
ايمان به رشد

 معنوي
و مقاومت
 ايستادگي

و تأملتفكّ ر
افزايش

ظرفيت 
 وجودي

 رواقيون
 روسو

 كيركگارد
 نيچه

 جان هيك

نسبت به دو رويكرد قبلي نگاه
و جامع بينانه واقع تري نسبت به رنج تر

و به نقش تربيتي مثبت رنج توجه  دارد
 شده است.
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Abstract 
All human beings inevitably face suffering and pain in 
their life. In fact, suffering may be a common experience 
for all the people. Since such moments are among the most 
distressing experiences one encounters, they can have deep 
impacts on one�s life and growth. In this descriptive-
analytic study, first a general review on the role of 
suffering in the history of thought was done and then three 
different views towards the educational role of suffering 
were introduced and analyzed. In the passive approach, 
suffering is considered an unchangeable challenge in 
human�s life, which should be avoided. In the defensive 
approach, suffering is regarded as an obstacle to human 
growth and education, which should be confronted. In the 
evolutionary approach, suffering is considered a 
foundation necessary for human excellence, which results 
in actualization of human potentials. The results of this 
study showed that passive and defensive approaches were 
not comprehensive views towards suffering, and only in 
the evolutionary approach an active and realistic 
educational role is considered for suffering. 
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